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 عطف

جنگ تن به تن
«کتابي که اکنون مشــغول نوشتن 
آنم، شــاید به  نظر خیلي ها چیز پوچي 
بیاید؛ البته اگر اصلا این خیلي ها امکان 
خواندن آن را پیدا کنند. با این که کاملا 
به میل خود و بي دســتور کسي این کار 
را شــروع کرده ام، ولي مطمئن نیستم 
قصدم از نوشــتن این کتاب چیســت. 
تمــام قضیه از این قرار اســت که من 
مي خواهم و باید آن را بنویســم.» این 
شــروع رمان «کالوکائیــن» کارین بویه 
اســت که به تازگي با ترجمه ســعید 
مقدم توسط نشر مرکز به  چاپ رسیده 
اســت. کاریــن بویه در ســال ۱۹۰۰ در 
گوتنبرگ از پــدري آلماني تبار و مادري 
کــه علاقه مند بــه عرفان هنــدي بود 
متولد شــد. کارین بویه در ســال هاي 
نوجواني و تحت تأثیر مادرش به عرفان 
هندي دل بســت و بعد در ۱۸ سالگي 
به مســیحیت گرایــش پیدا کــرد. او 
تحولات فکر ي اش را در رماني با عنوان 
«بحران» که به سال ۱۹۳۴ منتشر شد 
توضیح داد. در سال ۱۹۲۱ یعني وقتي 
که بویه در ابتداي جواني قرار داشت، 
براي تحصیلات دانشگاهي به فضایي 
وارد شــد که کاملا متفــاوت از فضاي 
فکري پیشــین او بود. او خیلي زود به 
جنبش کلارته پیوست و نه فقط یکي 
از نویسندگان این جنبش که مدتي نیز 
دبیر تشــکیلات مرکزي آن بود. کلارته، 
جنبــش انترناسیونالیســتي کارگــري 
و درواقع ســازمان روشــنفکران چپ 
رادیکال ســوئد بود. کلارتــه در اواخر 
دهه ۱۹۱۰ تشــکیل شــد و بــه نوعي 
سوسیالیسم گرایش داشت که تفاوت 
زیادي با کمونیســم نداشــت. بویه در 
همیــن دوران بــه انتقــاد از آموزش 
مســیحیت پرداخــت و آن را چیــزي 
دانســت که به درد انســان عصیانگر 
مجموعــه   ۱۹۲۲ در  او  نمي خــورد. 
شــعري با نام «ابر» منتشــر کرد و به 
عنــوان شــاعري چیره دســت مطرح 
شــد. او بعدتر دو مجموعه شعر دیگر 
با نام هــاي «در ســرزمین پنهــان» و 
«آشــیانه ها» نیز به چاپ رساند. کارین 
بویه در ســال ۱۹۲۸ سفري به شوروي 
کرد و ایــن آغاز جدایــي او از تفکرات 
قدیمــش بود و پس از آن با نشــریات 
لیبرال همکاري کرد. بویه نوشتن رمان 
را در دهــه ۱۹۳۰ آغــاز کرد و با همین 
اولین رمانش هــم موفقیت زیادي به 

دست آورد.
«کالوکائین» را مهم ترین رمان بویه 
دانســته اند. این کتاب که آخرین رمان 
بویه هم هســت، در سال ۱۹۴۰ منتشر 
شد. فاشیسم و همچنین سفر بویه به 
شــوروي دستمایه هاي نوشــتن رمان 
«کالوکائین» اســت. بویه در سال ۱۹۴۱ 
و به خاطر دردهاي شــدید روحي که 
داشت به زندگي خود پایان داد و امروز 
بسیاري او را بزرگ ترین و محبوب ترین 
شــاعر ســوئد مي دانند. در بخشي از 
رمان «کالوکائین» مي خوانیم: «با توجه 
به اینکه نوشــته حاضــر از جنبه هاي 
غیراخلاقي  مختلف حاوي مضامیــن 
مي باشــد، به این ســبب، اداره بررسي 
تصمیــم اتخاذ نموده اســت که آن را 
در ردیــف آثار بي نهایــت خطرناك در 
آرشیو مخفي کشــور کیهاني بایگاني 
نمایــد. علت نابودننمــودن کامل این 
نوشــته از این قرار اســت که مضامین 
غیراخلاقي منــدرج در آن امکان دارد 
ماده اي باشد که دانشمندان معتمدي 
که در زمینه توضیح و تشــریح ذهنیت 
موجودات ســاکن کشــور همسایه به 
کار تحقیق اشــتغال دارنــد، بتوانند از 
آن بهره مند گردند. شــخص محبوسي 
که این ها را به رشــته تحریر درآورده و 
همچنان، تحت نظر، مشغول تحقیقات 
شیمیایي اســت، اکنون، زماني که قلم 
و کاغذ دولت را به مصرف مي رســاند، 
تحت نظارت ســخت تري قــرار دارد. 
از این رو، وي با ناسپاســي مخفیانه در 
حال افزایــش اش، با زبونــي و عقاید 
خرافي اش، ضروري اســت نمونه بارز 

انحطاطي تلقي گردد».

جهان  های احتمالی
«از گــورب خبری نیســت» عنوان 
ادواردو  از  علمی-تخیلــی  رمانــی 
مندوســا اســت که به تازگی با ترجمه 
مجتبی ویسی توسط نشر ثالث به چاپ 
رسیده است. ادواردو مندوسا گاریگا در 
ســال ۱۹۴۳ در بارسلون اسپانیا متولد 
شــد و بعد از اتمــام تحصیلاتش در 
رشــته حقوق مدتی به عنوان مترجم 
در ســازمان ملل به فعالیت پرداخت. 
اولین رمان او که با موفقیت هم همراه 
بود، «حقیقــت ماجرای ســاولتا» نام 
داشت که در ســال ۱۹۷۵ منتشر شد. 
مترجم کتاب در بخشــی از مقدمه اش 
درباره این رمان نوشته: «مندوسا در این 
اثر واقعیت هــای اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی شــهر بارسلون و همراه با 
آن، درگیری ها و مناقشــات اســپانیا را 
در ابتدای قرن بیســتم روایت می کند. 
این رمان را ســرآغازی  صاحب نظران 
بر تغییرات اجتماعی در اسپانیای بعد 
از ژنرال فرانکو و نیــز اولین دوره گذار 
به دموکراســی می داننــد.» اما غالب 
منتقــدان مهم ترین رمان مندوســا را 
«شــهر شــگفتی ها» می داننــد که در 
ســال ۱۹۸۶ به چــاپ رســید. در این 
رمان تحولات اجتماعی و مدنی شــهر 
بارســلون، در سال های ۱۸۸۸ تا ۱۹۲۹ 

دستمایه روایت قرار گرفته اند.
رمــان «از گورب خبری نیســت»، 
در سال ۱۹۹۰ نوشــته شد و بعد از آن 
نیز رمان هــای دیگری از مندوســا به 
چاپ رســید. آن طور که مترجم کتاب 
توضیح داده، این نویســنده اسپانیایی 
یــک مجموعه رمــان پلیســی هم با 
روایتی پاردویک و محوریت شخصیتی 
نوشــته  خل وضع،  کارآگاهی  عجیب، 
اســت. «از گــورب خبــری نیســت» 
رمانی اســت در ژانــر علمی-تخیلی 
اما در آن با رویکردی طنز به مســائل 
عینی و واقعی پرداخته شــده اســت. 
«به تعبیری، مندوســا به مدد داستانی 
فانتزی مسائلی هستی شناسانه مطرح 
می کند و با خلق یک جهان احتمالی، 
امکان مقایســه آن با جهان واقعی ما 
را فراهم می کند.» رفتارها و مناسبات 
اجتماعی، زیســت و ذهنیت بشــری و 
تاریخ از جمله مضامینی هستند که در 
این رمان به آنها پرداخته شــده است. 
در بخشــی از ایــن رمــان می خوانیم: 
«دســته دســته کــودکان که تــازه از 
مدرسه هایشان فرار کرده اند، به میدان 
هجوم می آورنــد. آن ها طوقه هایی را 
روی زمیــن می غلتاننــد و یویوبازی و 
قایم باشک بازی می کنند. دیدن آنها مرا 
از قبل هــم اندوهگین تر می کند. ما در 
سیاره مان از این چیزها که این جا به آن 
کودکی می گویند، نداریم. هنگامی که 
متولد می شــویم، مقداری لازم و مجاز 
از دانــش، هوش و تجربــه را به اندام 
اندیشــه ورز ما تزریق می کنند. البته با 
پرداخــت مبلغی اضافــه می توان از 
مزایای دانشــنامه، اطلس جغرافیایی، 
تقویــم ابــدی، منبعــی بی شــمار از 
دستورالعمل های آشپزی دلیا اسمیت 
و نسخه های قرمز و سبز راهنمای سفر 
میشــلین به ســیاره عزیزمان بهره مند 
شوند. به محض رسیدن به بزرگسالی 
هم ابتدا یــک امتحان از ما می گیرند و 
ســپس کد بزگراه، آیین نامه شهرداری 
و گزیــده ای از مهم  ترین احکام دادگاه 
امــور قانونی را به مــا تزریق می کنند. 
امــا مــا دوره کودکــی-دوره کودکی 
واقعی- مثل اینجا نداریم. در ســیاره 
ما هرکسی باید مطابق با آنچه برایش 
در نظر گرفته اند زندگی کند نه بیشــتر، 
بدون آن کــه در پی دردسرتراشــیدن 
یــا مداخلــه در کار دیگران باشــد. از 
طرفی، موجودات بشری، مثل حشرات، 
زندگیشــان ســه دوره یا مرحله دارد؛ 
البتــه اگر به اندازه کافــی عمر کنند.» 
مندوسا در این کتاب با خلق موجوداتی 
فضایی که از ســیاره ای دیگر آمده  اند، 
این امــکان را فراهم کرده تا به زمین و 
وضعیت موجود در آن از منظری دیگر 

توجه شود.
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گفت وگو

 گفت وگو با حسن اکبري بیرق به مناسبت انتشار
 چاپ  دوم رمان «قدیسه پالتوپوش»

تب ترجمه از ترکی استانبولی در ایران
«قدیســه پالتوپوش» عنوان رماني اســت از صباح الدین علی که مدتي 
پیش با ترجمه حسن اکبري بیرق و زینب عبدي گلزار توسط نشر فروزش 
به  چاپ رسید و پنجشــنبه بیست وهشــتم دي ماه نیز چاپ دوم آن در 
نشر چشــمه رونمایي خواهد شــد. صباح الدین علي، نویسنده، شاعر و 
روزنامه نگار  قرن بیستم ترکیه است که اگرچه به واسطه شعر وارد عرصه 
ادبي شــد اما بعدها با رمان ها و داستان هایش به شهرت رسید. «قدیسه 
پالتوپوش» را مي توان مهم ترین رمان او دانست که یکي از پرفروش ترین 
رمان هاي ترکیه بوده اســت. به مناسبت انتشــار چاپ دوم این رمان با 
حسن اکبري بیرق گفت وگویي کوتاه کرده ایم و در این گفت وگو هم درباره 
جایگاه صباح الدین علي در ادبیــات ترکیه صحبت کرده ایم و هم درباره 

ترجمه رمان هاي ترکي در ایران. 
 

   این روزها ترجمه شعر و داســتان از زبان ترکی استانبولی رونق  �
بیشتری گرفته است. ارزیابي شما از این اتفاق چیست؟

ترجمه از ترکی به فارســی بیش از نیم قرن است که در ایران و برخی 
کشــورهای پارســی زبان دیگر رواج داشــته و بیشــتر در زمینه آثار ادبی 
فاخر بوده اســت. ولی از یک دوره ای به بعد ترجمه آثار عامه پســندتر و 
اجتماعی تر هم رواج پیدا کرد. مثلا در دهه چهل شمســی آثاری از عزیز 
نسین به شــکلی نه چندان مطلوب توسط رضا همراه ترجمه شد که در 
شناساندن ادبیات اجتماعی، سیاسی آن دوره ترکیه موفقیت خوبی کسب 
کرد؛ یا در دهه پنجاه آثار یاشار کمال توسط مترجمان زبردستی به فارسی 
برگردانده شــد که این از بخت یاری آن نویســنده بزرگ بود که کسی مثل 
زنده یاد ثمین باغچه بان، اثر جاودانه او «اینجه ممد» را به فارسی ترجمه 
کرد که گویا الهام بخش اســتاد محمود دولت آبادی در آفرینش «کلیدر» 
بوده است. «ستون خیمه» دیگر اثر این نویسنده است که به قلم مترجم 
بزرگ کشورمان، شادروان رضا سیدحسینی با همکاری جلال خسروشاهی 
در نشر نگاه منتشر شده است. چاپ دوم این اثر در سال ۱۳۶۸ منتشر شده 
و از آن زمان تاکنون تجدیدچاپ نشــده اســت. همچنین «قهر دریا»ی او 
با ترجمه رحیم رئیس نیا اوایل دهه  هفتاد توســط همین ناشر چاپ شد. 
حتی داســتان «پرنده ای با یک بال» با ترجمــه  مریم طباطبائی ها همین 
دو، ســه سال پیش به همت نشر پوینده منتشر شده است. در زمینه شعر 
هم ناظم حکمت خیلی خوش شانس بود که کسی مثل احمد پوری به 
ترجمه آثارش پرداخت. منظورم این است که ترجمه از ترکی به فارسی 
در دهه های اخیر همیشــه وجود داشــته و اگر فکر می کنید که در چند 
ســال گذشته رونق بیشــتری پیدا کرده به نظرم به دلیل سه عامل است: 
اول، اعطای نوبل ادبیات به اورهان پاموک و متعاقب آن ترجمه و انتشار 
آثارش در ایران. دوم ترجمه و چاپ آثار عامه پسند و پرفروش خانم الف 
شفق (یا آن طور که به غلط مشهور شده، الیف شافاک) و سوم اجازه نشر 
آثار عزیز نسین که البته این یکی کمی عجیب بود و توأم با تبعیض چراکه 
من هم چند داستان و مقاله از او ترجمه کردم و حتی قرار شد در یکی از 
ماهنامه های معتبر پرونده ای برای عزیز نسین ترتیب داده شود که ظاهرا 

میسر نشد و مرا به شدت متأسف ساخت.
   شــما به جز عزیز نســین ترجمه هاي دیگري هم از ادبیات ترکي  �

انجام داده اید. چه شد که به سراغ ترجمه این آثار رفتید؟
بله، خوشــبختانه من هم 
ســهم ناچیزی در این عرصه 
دارم؛ به هرحــال ترکــی زبان 
مادری من اســت و از کودکی 
با اشعار ترکی مأنوس بودم اما 
واقعش آن است که مأموریت 
علمی به ترکیه و اقامت نسبتاً 
طولانی در آنجا و فرصت تأمل 
در زبــان و ادبیات و فرهنگ و 
اندیشــه غنی ترکــی، فرصت 
برای خطرکردن  بود  مغتنمی 
و دســت بــه ترجمه بــردن. 

مــن پیش از آن فقط از زبان انگلیســی و عربی ترجمه می کردم؛ اما یک 
پروژه مشترک با همکار محترمم در ترکیه، خانم زینب عبدی گلزار، منجر 
به تجربه ای موفق شــد و دو کتاب مهم از دو نویســنده شــهیر ترکیه به 
فارســی برگردانده شد. اولی پرفروش ترین رمان چندسال اخیر ترکیه بود 
که با عنوان «قدیسه پالتوپوش» به قلم صباح الدین علی، ترجمه کردیم 
و انتشارات فروزش چاپش کرد که پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه از چاپ 
دومش طی مراسمی در نشر چشمه رونمایی خواهد شد و دیگری رمان 
«جانستان» از نویسنده بزرگ ترک، یوسف آتیلغان که همین نشر فروزش 
در دســت انتشار دارد و شــاید یکی  دو هفته دیگر به بازار بیاید. البته در 
حال ترجمه دو سه کتاب دیگر هم از ترکی هستم که با فرض اخذ مجوز 

به زودی منتشر خواهند شد.
   همین اتفاق آیا نشان دهنده اقبال بیشتر به ادبیات ترکي نیست؟ �

چرا هست ولی دلایلش را گفتم و این اتفاق خارق العاده ای نیست. این 
را هم باید اضافه کنم که چندسالی است که اقبال به کتاب های عامه فهم 
درباره مســایل عمیق عرفانی و فلسفی، در کل دنیا بیشتر شده است. در 
ترکیه هم چند نویســنده که مشهورترین شــان خانم الف شفق است، به 
این راه رفته اند. این نویســنده که گاه به زبان انگلیســی هم می نویسد در 
ترکیه و ایران و برخی کشــورهای دیگر شهرتی به هم زده است که شاید 
اورهان پاموک هم به پای آن نرســد. این در حقیقت پاسخ به نیازی است 
که به معنویت ساده و رقیق شــده در جهان انسانی پدیدار شده است. تا 
این جای کار عیب چندانی ندارد ولی نگرانی من از آن است که حقیقت و 
معنا، چهره مبتذلی پیدا کند و این چهره منسوخ و تهی از معنا چند نسل 
تکثیر یافته و تشنگان معنویت را گمراه کند. اگر بخواهم مصداقی حرف 
بزنم می توانم به کتاب پرفروشِ «ملت عشــق» اثر الف شفق اشاره کنم 
که چندین ترجمه از آن (و البته گاه مغلوط و نارسا) با عناوین مختلف به 
فارسی انجام و بارها تجدیدچاپ شده است. این رمان واره که حکایت زنی 
امروزین با دردها و آلام و آرزوهای اصیل اما مدرن بشری است، تصویری 
از شــمس و مولانا به دست می دهد که گرچه جالب است و خلاقانه اما 
یک محقق یا حتی خواننده نســبتاً آگاه از ســنت عرفانی اسلامی، ایرانی 
را نگران می کند.  اگر حفظ اصالت اندیشــه بزرگانی چون مولوی برای 
کسی اهمیت داشته باشد باید با دقت بیشتری رواج چنین برداشت های 
امروزی و ســاده از متون ســنتی را مدنظر داشته باشــد تا مبادا کالایی 
تقلبی با بِرَندِ مولوی و شــمس به مشــتریان عرفان و معنویت در عصر 

حاضر فروخته و قالب شود.
   صباح الدین علی چه جایگاهي در ادبیات ترکیه دارد؟ �

اول باید یادآور شوم که به گمان من مردم ترکیه صباح الدین علی را 
در حقیقت بازیابی کرده اند. مثل یک باستان شناســی که از زیر خروارها 

خاک یک اثر قیمتی و مهم را دربیاورد. 
ادامه در صفحه ۹

خودزندگینامه  نزار  قبانی
«از برگه های ناشناخته ام» خودزندگینامه ای است از نزار قبانی، شاعر 
مطــرح جهان عــرب که به همراه گزیــده ای از شــعرهای او به ترجمه 
محمدجواد مهدوی و زهرا یزدان نژاد در نشــر ثالث منتشر شده است. از 
نزار قبانی دو خودزندگینامه  به جا مانده است. خودزندگینامه اول او پیش 
از این با عنوان «داستان من و شعر» به فارسی ترجمه و منتشر شده است 
و «از برگه های ناشــناخته ام» ادامه آن خودزندگینامه اول است. چنان که 
در مقدمه مترجمان بر ترجمه فارســی این کتاب آمده اســت «قبانی در 
خودزندگینامه دومش به بیان نکته هایی می پردازد که در خودزندگینامه 
اول ناگفته مانده، مانند این که چگونه شعرهایش به صورت ترانه خوانده 
شــد» و همچنین نکته هایی کــه در آن خودزندگینامــه اول «به اجمال 
مطرح شده است، مانند این که چه شد که با دنیای دیپلماسی خداحافظی 
کرد». بخش دیگر کتاب نیز شامل گزیده ای از شعرهای نزار قبانی است. 
کتــاب علاوه بر مقدمه مترجمان که در آن شــرح زندگی نزار قبانی آمده 
اســت، مقدمه ای نیز دارد از هدباء، دختر نزار قبانی. هدباء در بخشــی از 

ایــن مقدمه درباره پدرش می نویســد: «پدرم با 
نوشتن، برای نوشتن و در نوشتن زندگی می کرد. 
هرچیز دیگری که انجــام می داد، چیزی غیر از 
جزئیــات و امــور فرعی نبود». پــس از مقدمه 
هدباء، مقدمه نزار قبانی بر خودزندگینامه اولش 
آمده است. مقدمه ای که این گونه آغاز می شود: 
«می خواهم داســتانم با شعر را، پیش از آن که 

دیگری بنویســد، خود بــه قلم آورم. می خواهم با دســت خود چهره ام 
را ترســیم کنم چون هیچ کس نمی تواند آن را بهتر از من ترســیم کند.». 
آن چه در ادامه می خوانید بخشــی است از متن خودزندگینامه دوم نزار 
قبانی: «در میان دست نوشته هایی که از لبنان دارم و آن ها را نگه داشته ام، 
نوشته هایی است خیال انگیز و شــگفت آور؛ نوشته هایی استثنایی که به 
خود اجازه نمی دهم آن ها را بســوزانم یا پاره کنم، زیرا ســوزاندن آن ها 
یعنی ســوزاندن نیمی از تاریخم. درباره این نوشته ها بسیار اندیشیده و از 
خود پرســیده ام که انتشار آن ها چه ســاحتی از معرفت را روشن می کند 
یا چه مــاده ای در اختیار منتقدان ادبی قرار می دهــد؟ در این میان ذکر 
اتفاقاتی آمده است که در خلال شب شعرهایم در لبنان روی داده است و 
باید آن ها را در زمره چیزهایی که می خواهی باور کن، می خواهی باور نکن 
قرار داد، زیرا به دنیای خیال و خرافات نزدیک تر است تا دنیای واقعی. از 
آن جا که باور دارم هیچ اتفاقی را که برای شاعر روی می دهد نباید نادیده 
انگاشــت، بلکه باید از دید جامعه شناختی، روان شناختی و انتقادی بدان 
پرداخت، تصمیم گرفتم شجاعت به خرج دهم و این تجربیات را، گرچه 
جنون آمیز و شگفت انگیزند، در برابر ذره بین منتقدان و پژوهشگران شعر 
قرار دهم، شاید که به کشف و درون یابی تجربه شعری کمک کند. علاقه 
عموم مردم به شــاعر گاهی اشــکال بیمارگونه، هیستریایی و افراطی به 
خود می گیــرد که هیچ کس نمی تواند آن را ریشــه کن کند یا بر آن چیره 
شود و من از آن جهت به خود اجازه می دهم این رویدادهای پی درپی را 
با همه شدت و حرارت و جلوه های تعصب آمیز آن منتشر کنم که سخت 

مشتاقم در صحنه شعر تمام زوایا و ابعاد روشن شود...».
از برگه های ناشــناخته ام/ نزار قبانی/ ترجمه محمدجواد مهدوی و 

زهرا یزدان نژاد/ نشر ثالث

تب ترجمه از ترکی استانبولی در ایران
از این روست که رمان کوتاه «قدیســه پالتوپوش» در سال های اخیر 
از نظر تجاری با آثار پرفــروش دیگری که ذکرش رفت، برابری می کند. 
صباح الدین علی، هم رمان نویس بود، هم داستان ســرا، هم نویســنده، 
هم شــاعر و هم روزنامه نگار؛ ولی از نظر من بیشــتر یک فعال سیاسی 
فرهیختــه بود. بــرای این که مثلا دو روزنامه تأســیس کرد که هردو به 
محــض انتشــار تعطیل شــدند. هفته نامه طنز و پرطرفدار او به اســم 
«مارکو پاشــا» که صاحب و سردبیرش خود او بود، به خاطر دیدگاه های 
سیاسی اش همیشه مورد سانسور حکومت قرار می گرفت؛ صباح الدین 
حتــی دوبار به خاطــر همین نوشــته هایش زندانی شــد و نهایتاً وقتی 
عرصــه را در ترکیــه بر خود تنگ دیــد تصمیم به فرار به بلغارســتان 
گرفت که لب مرز و ظاهرا با دسیسه سرویس امنیتی ترکیه آن زمان در 
چهل و یک سالگی به قتل رســید. صباح الدین کار ادبی اش را با سرودن 
شعر شروع کرد اما با داستان نویسی مشهور شد. موضوع داستان هایش 
نشــئت گرفته از مردم آناتولی و زندگی مردم روستاهای آناتولی است. 
صباح الدین علی با بهره گیری از مشــاهدات خود، داســتان می نوشت 
ولی آثارش بیش از آن که رئالیســتی باشد به سمت ناتورالیسم گرایش 
یافته اســت. او به شکل اغراق شــده ای در داســتان هایش درد و رنج 
مردمی که حقوق شــان پایمال شــده را بازتاب داد. صباح الدین هرچند 
در ســال های آخر عمر خود داستان های سمبولیک و طنز نوشت اما به 
قدرت موجود در داســتان های پیشین اش دســت نیافت. به نظر من او 
یکی از بزرگ ترین نویسندگان منتقد دیدگاه روشنفکران و مردم شهری و 
طبقه متوســط نسبت به مردم روستاهای ترکیه آن زمان بود. رمانی که 
ما ترجمه کردیم مشــهورترین و به قولی بهترین اثر اوســت که داستان 
جوانی ترک و ســنتی است که برای تحصیل به آلمان می رود و در آنجا 
دچار ماجرایی عشقی می شــود. گفته می شود که «قدیسه پالتوپوش» 
شــاید داستان خود نویسنده باشد که در سال ۱۹۲۸ برای ادامه تحصیل 
به پوتســدام و ســپس به برلیــن رفت و ضمن شــرکت در کلاس های 
زبــان آلمانی بنا به دلایلی مجبور به ترک تحصیل و بازگشــت به ترکیه 
شــد. دل مشــغولی صباح الدین در این رمان هم، نوع مواجهه ترکیه و 
شهروندانش با مدرنیزاســیون بود و بحران هویت ترک هایی که بعد از 
فروپاشی خلافت عثمانی و اعلام جمهوریت رو به سوی تجدد سکولار 
داشــتند. به دلیل این که این معضل پس از گذشت حدود یک قرن هنوز 
هم در ترکیه و ایران به قوت خود باقی است و با حوالت تاریخی این دو 
ملت گره خورده است، می توان پیش بینی کرد که رمانی چون «قدیسه 
پالتوپوش» کماکان خواننده داشــته باشد و خوانندگان ایرانی موقعیت 

وجودی خود را در آن بیابند.
  پــس احتمالا دلیل اقبال به این رمان همین ویژگي   آن اســت.  �

این طور نیست؟
بله، البته این قضیه فقط مختص ایران نیســت و شنیده ام که مورین 
فریلــی اخیراً این کتاب را به زبان انگلیســی ترجمه کرده و از ســال ها 
پیش هم در کشــورهای بلوک شــرق اروپا بارها ترجمه و چاپ شده و 
حتی در مدارس بلغارســتان جزو متون درسی است. این نشانگر قوت 
وجه دراماتیک و همین طور سویه اندیشگی این رمان است. اگر این گونه 
نبود خود بنده شــخصاً تمایلی به ترجمه اش پیدا نمی کردم. به هرحال 
این رمــان به لحــاظ تکنیک روایت، درامی اســت پرکشــش و تمامی 
اســتانداردهای یک اثر ادبی قابل اعتنا را دارد. شــاید اگر من دستی در 

فیلمسازی داشتم روایتی سینمایی نیز از آن ارائه می کردم.

   چند ماهي از ریاست شــما بر سازمان اسناد و  �
کتابخانه ملي مي گذرد و البته پیش تر هم به واسطه 
حضور در جلسات شــوراي راهبردي با سازمان در 
ارتباط بوده اید و یك آشنایي کلي با اینجا داشته اید. 
به نظرتان مهم ترین چالش ها و مســائل پیش روي 

سازمان اسناد و کتابخانه ملي چیست؟
من البته پیش از این در ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملي شــاغل نبــودم و صرفا براي جلســات شــوراي 
راهبردي دعوت مي شــدم که عده اي از صاحب نظران 
در آن حضور داشــتند. تــا پیش از حضــورم در اینجا، 
آشــنایي ام با حــوزه آســیب هاي مربوط به ســازمان 
و معضلاتــي که پیــش روي این نهاد وجود داشــت 
طبعــا از خــلال همیــن جلســات شــوراي راهبردي 

بوده است. 
از ســوي دیگر به واســطه همین جلســات بود که 
متوجه شدم ظرفیت موجود در سازمان قابلیت تعمیم 
و توسعه دارد و این امکان وجود دارد که تمام اصحاب 
دانش و تفکر بتوانند به اینجــا دل ببندند اما به دلایل 
مختلف این ظرفیت قابلیت بهره وري کامل را نداشــته 
اســت. کتابخانه ملــي به دلیل بــار فرهنگي و علمي 
موجود در آن مي تواند محلي براي حضور کساني باشد 
که مي خواهند از عالم سیاست یا چالش هاي اجتماعي 
به دور باشــند و آنها مي توانند این جا را به عنوان پایگاه 
خودشان قرار دهند. با تاکید بر این موضوع مي خواهم 
بگویم چالش ها و آســیب هایي کــه از ابتدا پیش روي 
ســازمان بوده، عمدتا به کمبود منابع مالی برمي گردد 
و این مســئله مانع از آن مي شود که سازمان به عنوان 
نهادي فرهنگي گســترش یابد. ظرفیت بالاي سازمان 
به دلیل پایگاه علمي اش است. اما یکي از چالش هاي 
اینجا فضــاي فیزیکي  محدودش اســت و دیگر اینکه 
منابع مالی تخصیص یافته به ســازمان هم اندك است 
و به این خاطر ظرفیت موجود در اینجا امکان توســعه 
در ســطح بین المللي و حتی ملــی را ندارد. با این حال 
سازمان قابلیت زیادي براي توسعه دارد و این موضوع 
نیــاز به رویکــرد مثبت همــه دســت اندرکاران حوزه 

فرهنگ دارد. 
بایــد این باور به وجود بیاید که این مجموعه، جایي 
نیســت که صرفا به یك نهاد تعلق داشــته باشد بلکه 
اینجا مجموعه اي ملي و متعلق به همه اســت. تمام 
اصحــاب دانش باید بتوانند از این مجموعه اســتفاده 
کنند و از اینجا به عنــوان پایگاهي براي ارایه نظرات و 
دیدگاه هایشان بهره برداري کنند و آن را در اختیار همه 

قرار دهند.
   این ســازمان عنوان «ملي» را یدك مي کشــد  �

اما به نظر مي رســد کــه همچنان فاصلــه زیادي تا 
ملي شــدن دارد و یکي از موانــع ملي بودن همین 
محدودیت فیزیکي است که شــما هم به آن اشاره 
کردید. در دهه هاي اخیر تب مدرك گرایي در جامعه 
ما به شــدت وجود داشته و شــاید سازمان اسناد و 
کتابخانه ملي هم در نتیجه همین مدرك گرایي ملاك 
را مقاطع تحصیــلات تکمیلي قرار داده  عضویتش 
و با شــرایط موجود بخش بزرگــي از جامعه امکان 
استفاده از این ســازمان ملي را ندارند. البته مشکل 
فقط به اینجا مربوط نیست و شاید علل اصلي اش را 
باید در جاهاي دیگري هم جست. از جمله اینکه مثلا 
در همین شهر تهران به زحمت مي توان کتابخانه اي 
اســتاندارد پیدا کرد و احتمالا به همین خاطر است 
که حجم مراجعــان به کتابخانه ملــي، که از آن به 
عنوان ســالن قرائت اســتفاده مي کننــد، بیش از 
ظرفیت موجود سازمان است و کمبود کتابخانه هاي 
استاندارد در سطح شهر باعث شده تا کتابخانه ملي 
به قرائت خانه تقلیل یابد. سازمان اسناد و کتابخانه 
ملي چقدر در استانداردســازي و مدیریت راهبردي 

کتابخانه ها در کشور نقش دارد؟
البتــه ما در کتابخانه ملي بحث مدرك گرایي نداریم 
بلکه مدرك دانشــگاهي را به عنوان یك شاخص براي 
محــدود کردن ورود افــراد به کتابخانه قــرار داده ایم. 
همان طــور که گفتید کتابخانه ملــي به دلایل مختلف 
به یك قرائت خانه تبدیل شــده در حالي که اینجا باید 
پایگاه تولید علم و دانش باشــد چــون همه منابع در 
اینجا وجــود دارد و تمام اصحاب فرهنــگ مي توانند 
از این منابع اســتفاده کنند و فرهنگ و دانش را بســط 
دهند. به تعبیري اینجا مي تواند خانه دوم اندیشمندان 
جامعه ما باشــد و نه صرفا ســالن قرائتِ کســاني که 
مي خواهند مدارج دانشــگاهي را طي کنند. با این حال 
یك ظرفیت فیزیکي در اینجا وجود دارد که ما موظفیم 
آن را در اختیــار افراد قــرار دهیم اما چون این ظرفیت 
محدود اســت ناگزیریم که مدرك را بــه عنوان یکي از 
پارامترهــاي ورود بــه کتابخانــه قرار دهیــم و این به 
معناي مدرك گرا بودن ما نیســت چراکــه ما دانش را 

فراتر از مدرك مي دانیم. 
اما درباره نکته دوم پرسشــتان، باید به این مســئله 
پاســخ دهیم کــه چه بایــد بکنیم تــا کتابخانه به دل 
جامعه برود و قاعدتا در اینجا موضوع استانداردسازي 
مطرح مي شود. استانداردســازي  یك سالن مطالعه و 
اینکه یك کتابخانه از چه منابعي باید برخوردار باشــد 
جزو دغدغه های سازمان است، لیکن ما تنها مي توانیم 
این معیارها را به ســایر دستگاه ها و شهرداري ها اعلام 
کنیــم تا در جهت ایجاد فضای مناســب برای مطالعه 
اقدام کننــد. جامعه امروز ما جامعه اي جوان اســت 
و چیزي حدود شــصت درصد از جمعیت کشــور ما را 
جوانان تشــکیل مي دهند و تمام دستگاه هاي فرهنگي 
بایــد به نیازهاي این طیف گســترده توجه کنند. نســل 
جوان کشــور ما به فرصت ها، امکانــات و مکان هایي 
نیاز دارد که هم از فضایــي مفرح و مطلوب برخوردار 
باشــد و هم امکان آموختن دانش در آن وجود داشته 
باشد. بنابراین رعایت معیارها و قواعد استانداردسازي 
کتابخانه هــا وظیفــه شــهرداری ها و دیگــر نهادهای 
فرهنگی است، در حالی که شاخص هاي استانداردسازي 

را هم کتابخانه ها رعایت نمی کنند. 
مهم تریــن شــاخص هاي استانداردســازي، یکــي 
دیجیتال کردن منابع مکتوب است و دیگري برخورداري 

از اینترنت پرســرعت تا اعضا بتوانند با کل منابع علمي 
دنیا در ارتباط باشــند. حتــی کتابخانه ملی در هردوی 
ایــن زمینه ها محدودیت دارد. نه فقــط کتابخانه ملي 
که کشــور ما این محرومیــت را دارد. یعنــي ما هنوز 
نتوانسته ایم در سطح ملي تمام کتاب ها و منابع، اعم از 
خطي و غیرخطي و اســناد را دیجیتال کنیم و در اختیار 

عموم مردم قرار دهیم. 
شــاید در ســال های آینده فرصتي باشد براي اینکه 
بتوانیم تمام منابع مــان را دیجیتال کنیم و البته در آن 
موقع باز علوم جدید دیگري جایگزین خواهند شــد که 
باید بتوانیم آن ها را هم در اختیار داشــته باشیم. البته 
این مســئله مانع از آن نیســت که نتوانیم از فرصت ها 
و ظرفیت هــاي موجودي که در اختیار داریم اســتفاده 
کنیم. باید به این نکته هم اشــاره کنم که ما از بسیاري 
از کشــورهاي منطقه جلوتر هســتیم و نمي توانیم این 
را نادیــده بگیریــم. کتابخانه ملي در حــال حاضر در 
منطقه آســیاي میانه جــزو برترین ها قــرار دارد. مثلا 
در حــوزه منابــع خطــي، کتابخانه ملــي همین حالا 
ســي ونه هزار جلد کتاب خطي دارد و این یعني وصل 
شــدن به تاریخ و عقبه و ســابقه علم؛ و بهره مندی از 
یك فرهنگ غني که در گذشــته وجود داشــته و امروز 

در اختیار ماست.
 حتي کشــوري مثل عــراق که بســیاري از علما و 
اندیشــمندان علوم دینــي در آنجا حضور داشــته اند، 
نتوانسته  از تمام منابع خطي  اش استفاده کند. البته ما 
همچنان باید در راستاي جمع آوري منابع خطي تلاش 
کنیــم و در دولــت تدبیر و امید این امــکان تا حدودي 
فراهم شده و امکان خرید منابع خطي بیش از گذشته 
شــده و این مي تواند خدمتي بــه حوزه علم و معرفت 
در کشورمان باشــد. اما شکي نیست که شهرداري ها و 
وزارت ارشاد که داعیه فرهنگ دارند و همچنین مدارس 
و دانشــگاه ها به عنوان پایگاه هاي علمي، نهادهایي اند 
که باید به لحاظ ایجاد کتابخانه ها، براي مخاطبانشــان 

ظرفیت فیزیکي مناسب و استاندارد فراهم کنند. 
شــهرداري  ها باید کتابخانه هایي براي عموم مردم 
در ســطح شــهر ایجاد کنند و مدارس و دانشگاه ها نیز 
این وظیفه را درقبال دانش آموزان و دانشجویان دارند. 
همچنیــن وزارت ارشــاد که درواقع همــه حوزه هاي 
فرهنگي و هنري در آنجا تعریف مي شود نقش مهمي 
در ایــن موضــوع مي تواند داشــته باشــد. در این میان 
کتابخانــه ملــي نماد علــم و دانش اســت و فضاي 
فیزیکــي بهتری به دلیل پایگاه علمــي و فرهنگي اش 
دارد و مي تواند تعاملي را با تمام دستگاه هاي فرهنگي 
در موضوع ایجاد و استانداردســازي کتابخانه ها داشته 
باشــد و این را ما جزو رسالت خود مي دانیم. کمااینکه 
از گذشته این رســالت وجود داشته و مسئولان قبلي و 
به خصوص آقاي خاتمي، که ساختمان فعلي کتابخانه 
ملي توســط ایشان افتتاح شــد، هریك خشتي را براي 
گسترش علم و فرهنگ در ســطح جامعه گذاشته اند. 
هشــتاد ســال از عمر کتابخانه ملي مي گــذرد و و این 
ســازمان به تدریج رشد کرده و از این به بعد هم ما باید 

کار خودمان را توسعه بدهیم.
   احمد شاملو نه تنها مدرك فوق لیسانس نداشت  �

بلکه حتي به دانشــگاه نرفته بود. اگر امروز او زنده 
بود مي توانست از کتابخانه ملي استفاده کند؟

صددرصــد. او بــه عنــوان یــك اندیشــمند قطعا 
مي توانست از اینجا استفاده کند.

   نویســنده یا پژوهشــگري که اعتبار شــاملو را  �
نداشته باشد اجازه حضور در کتابخانه ملي را خواهد 

داشت؟
قاعدتا باید یك مســتندي به ما ارایه کند تا مشخص 

شود که این آدم دانشمند است.
   معیارهــاي شــما بــراي اثبات ایــن موضوع  �

چیست؟
کتــاب و رفرنس یــا به هرحال تحقیاتــي که انجام 
داده اســت. باید به ما نشان دهد که یك محقق است 
اما مــدرك و تحصیلات دانشــگاهي ندارد. مــا اینجا 
ســالن هایي بــراي محققــان داریم و حتــي میزهایي 
داریم که متعلق به افراد خاصي است که مي خواهند 
تحقیقي انجام دهند و مي گویند این میز تا یك هفته یا 
یك ماه به فرد دیگري داده نشــود و ما موظفیم تا این 
خدمت را به او انجام دهیم. الان در ســالن تخصصي 
ما کساني هستند که لزوما همه شان مدارك دانشگاهي 
ندارند. اما براي اســتفاده از ســالن مطالعه باید مدرك 

دانشگاهي وجود داشته باشد.
   در هشــت دهه اي که از تاسیس کتابخانه ملي  �

مي گذرد مدیــران متعــددي به اینجــا آمده  اند و 

رفته اند. در طول چند ماهي که مســئولیت کتابخانه 
ملي بر عهده شــما بوده همواره بــه این نکته تاکید 
کرده اید که اینجا محلي براي توسعه فرهنگ و دانش 
جدا از گرایش هاي سیاســي اســت. ســاحت هاي 
فرهنگ و دانش بیش از هرچیز نیاز به این دارند که 
به شکل مســتقل و بدون محدودیت هاي سیاسي 
موجود به راه خود برونــد و به عبارتي باید با علم و 
فرهنگ با معیارهاي فرهنگي و علمي مواجه شد. اما 
کتابخانه ملي به عنوان نهادي دولتي مدیران زیادي 
به خود دیده و با تغییر هــر دولتي مدیر جدیدي در 
اینجا منصوب مي شــود. اگر به گذشته کتابخانه ملي 
نگاه کنیم مي بینیم که گاه مدیراني در اینجا بوده اند 
که حضورشان بســیار کوتاه بوده و خیلي زود عوض 

شــده اند یا از اینجا به سیاست برگشته اند. از این رو 
آیا ضروري نیست که کتابخانه ملي براي رسیدن به 
هدفي که شــما در این مدت بر آن تاکید داشته اید، 
مســتقل  از دولت باشــد و مدیریتش بر عهده خود 

اهالي فرهنگ و دانش باشد؟
درســت اســت کــه اینجا نهــادي ملي اســت اما 
درنهایــت به یك نهاد دولتي و سیاســي وصل اســت 
و طبیعي اســت کسي که در مســندي سیاسي به نام 
ریاســت جمهوري قرار مي گیرد، نیروهایي را بر اساس 
بینش خودش انتخــاب مي کنــد و کتابخانه ملي هم 
از این قاعده مســتثنا نیســت. به این جهــت اگرچه با 
تغییــر دولت  ها لزوما روســاي کتابخانه ملي هم نباید 
عوض شــوند اما به هرحال کسي که در این مسند قرار 
مي گیرد باید به لحاظ فکــري قرابتي با رییس جمهور 

داشته باشد. 
بنابراین بایــد از این منظر به این موضوع نگاه کنیم، 
نه اینکه اینجا چون پایگاهي علمي است پس یك فرد 
علمي هم باید سال هاي سال اینجا حضور داشته باشد 
و البته اگر این طور باشــد خوب اســت. اما باید به این 
نکته هم توجه کنیم که سازمان اسناد و کتابخانه ملي 
داراي ســند راهبردي است که در ادوار مختلف وجود 
داشــته و اسنادي بالادستي وجود دارد که ما بر اساس 
آنها حرکت مي کنیم. مثل نقشــه جامع علمي کشــور، 
اسناد قانون برنامه و سند چشم انداز و... که نمي توانیم 
آنهــا را نادیده بگیریم. طبیعي اســت که در پس تمام 
این اسناد بالادستي یك خرد جمعي نهفته است و این 
خــرد جمعي باید قابلیت بهره برداري توســط همگان 
را داشــته باشــد. من به مســئله این طور نگاه مي کنم 
که چون خرد جمعي به تدوین سیاســتي که مي تواند 
مروج علم باشــد کمك کــرده، در نتیجه منِ نوعي که 
امروز ریاست اینجا را بر عهده دارم باید بر اساس همان 

برنامه ها پیش بروم. 
در نتیجه علي رغــم اینکه من به عنــوان چهره اي 
سیاسي در جامعه شناخته شــده ام اما امروز در حوزه 
فرهنگ، امانتي به دســت من سپرده شده و این امانت 
میراث فرهنگي جامعه اســت و از ایــن میراث باید در 
راســتاي توســعه دانش و فرهنگ اســتفاده کنم و نه 
توســعه سیاســت. لذا فکر مي کنم همه کســاني که 
ریاســت ســازمان را برعهده مي گیرند باید تلاششــان 
مبتني بر این باشــد که همه ظرفیت هاي موجود را به 
کار بگیرند تا علم و فرهنگ پیشــرفت کند. به خصوص 

که ما حالا در هشــتاد ســالگي ســازمان هم هستیم و 
گذشــته ایام را که نگاه کنیم مي بینیــم که تلاش هاي 
بســیاري انجام شــده که این ســازمان به اینجا رسیده 
و من هم نباید به آســاني از کنــارش بگذرم و موظفم 
کــه از آن صیانــت کنــم و آن را به نســل هاي بعدي 

منتقل کنم.
   ترجمــه یکــي از راه هاي گســترش فرهنگ در  �

وجوه مختلفش است اما نهادهاي مختلف فرهنگي 
موجود در ایران یا توجهي بــه ترجمه ندارند و یا با 
همان معیارهاي خارج از حوزه فرهنگ با آن برخورد 
مي کنند. شما به این نکته اشــاره کردید که سازمان 
اسناد و کتابخانه ملي ایران در مقایسه با کشورهاي 
منطقــه وضعیت بهتــري دارد. امــا به هرحال اگر 
ترجمه را به عنوان یکي از راه هاي گســترش فرهنگ 
بدانیم،  باید به ایــن نکته هم توجه کنیم که نه فقط 
در کشــورهاي غربي بلکه حتــي در برخي از همین 
کشــورهاي منطقه، نهادهاي فرهنگي و دانشگاهي 
به عنوان پشــتوانه هاي امر ترجمه مطرح هســتند. 
اما در ایران و مثلا در حوزه ادبیات یا فلســفه هنوز 
بســیاري از آثار کلاســیك جهاني که ترجمه شــان 
ضروري است به فارسي برگردانده نشده اند و آنچه 
ترجمه شده اســت نیز به همت شخصي مترجمان 
ما بوده که بي مزد و منت عمرشــان را براي ترجمه 
گذاشــته اند. به نظرتان سازمان اســناد و کتابخانه 
ملــي چقــدر مي تواند به رشــد ترجمــه در ایران 

کمك کند؟ 
ما در حوزه توســعه علم با چند کمبود در سازمان 
اســناد و کتابخانــه ملي به طور خاص و در کل کشــور 
به طور عام روبه روییم. یکي از آنها حوزه ترجمه است 
که نه گــروه خاصي بــراي آن در کتابخانه ملي وجود 
دارد و نه اساســا این باور در مجموعه شکل گرفته که 
ترجمه کاري ضروري است. هنوز این تصور وجود دارد 
که ترجمه ارزشــي نــدارد چون یافتــه و بافته دیگري 
اســت و از ترجمه یافته هاي دیگران چیزي به دســت 

نمي آوریم. 
در رنکینــگ دانشــگاه ها هم وقتي بــه معیارهاي 
ارزش گــذاري نــگاه کنیــم مي بینیم کــه ترجمه نمره 
بالایي ندارد و در ارتقاي ســطح علمي اعضاي هیئت 
علمي هم به ترجمه نمــره اي کم تر از تالیف مي دهند 
درحالي که ترجمه کاري دشــوار است. بنابراین یکي از 
کمبودهاي جدي کتابخانه ملي نداشتن یك پژوهشکده 

یا یك گــروه یا مدیریت براي حوزه ترجمه اســت. من 
شــش هفت ماه اســت که به اینجا آمــده ام و یکي از 
مهم ترین اقداماتي که مي خواهم در سال دوم مدیریتم 
انجام دهم این است که مرکزي براي ترجمه در این جا 

راه اندازي کنم.
 موضوع دیگري که مدنظرم اســت تاریخ شــفاهي 
اســت که البته ایــن پروژه پیش از این در اینجا شــکل 
گرفته است. در حال حاضر با مصوبه اي هم که دولت 
ابلاغ کرده همه دســتگاه ها، اعم از اینکه تحقیقاتي و 
پژوهشــي باشــند یا نه، باید یك تاریخ شــفاهي تدوین 
کننــد. مثلا در حوزه صنعت ضروري اســت که درباره 
یافته هاي صنعتي مان تاریخ شفاهي منتشر شود و این 
پروژه به تازگي شروع شده است. کتابخانه ملي گروهي 
به نام تاریخ شــفاهي دارد که در پژوهشــکده اسناد ما 
مســتقر است ولي پرقدرت نیســت و هنوز خیلي جاي 
کار دارد. اگر ما بتوانیم تاریخ شفاهي را جدي بگیریم و 
وارد این حوزه شویم، مي توانیم اطلاعات و داشته هاي 
خیلي از کســاني که به تدریج از دستشــان مي دهیم را 
مکتوب کنیم و این واقعا ضروري اســت. علاوه بر این 
تمام اتفاقات و حوادثي که پیرامون ما در جریان اســت 
بخشــي از تاریخ اســت و باید به نگارش دربیاید و چه 
خوب اســت که توسط کســاني به نگارش دربیاید که 
امانت دار باشــند. همیشه این مســئله در تاریخ وجود 
دارد کــه رویکرد فرد ممکن اســت در نــگارش تاریخ 
تاثیر بگذارد و همه آنچه نوشته مي شود همه حقیقت 
نباشــد. اگر ما بتوانیم گروه تاریخ شــفاهي را در اینجا 
جدي بگیریم و برایش ســرمایه گذاري کنیم مي توانیم 

میراثي براي آیندگان به جا بگذاریم.
   پروژه تاریخ شفاهي شــما شامل همه حوزه ها  �

مي شود؟
بله، همین الان چهار جلد از این مجموعه منتشــر 
شــده  و شش جلد بعدي را برای چاپ تحویل داده ایم؛ 
البته پس از اخذ مجوز از وزارت ارشــاد. تاریخ شفاهی 
واقعیت هــاي تاریخ انــد و باید مکتوب شــوند و ما از 
سانســور کردن آنها چیزي به دســت نمي آوریم و اگر 
سانسوري در این کتاب ها انجام شود بخشي از حقیقت 
در آنها گم مي شــود. به هرحال نــه فقط حوزه دانش 
مکتوب ، بلکه حوزه هاي فیلم و فیلم نامه  و موســیقي 
و خرده فرهنگ هاي محلي مان هم نیاز به این دارند که 
به طور جدي دیده شوند و متخصصان و صاحب نظران 
ایــن حوزه ها باید این ها را به حــوزه علم منتقل کنند و 

سازمان این امکان را دارد تا آثار مربوط به این حوزه ها 
توسط متخصصان فراهم و منتشر شود.

   شما در پروژه تاریخ شــفاهي چقدر با مسائل و  �
محدودیت هاي سیاسي روبرو هستید؟

رویکــرد ما این اســت که ایــن محدودیت ها وجود 
نداشته باشد.

   بسیاري از چهره هاي حوزه هاي ادبیات و فلسفه  �
و هنر همواره با محدودیــت و نوعي بي اعتمادي از 
طرف نهادهــاي دولتي روبرو بوده انــد. براي مثال 
کســي مثل بهــرام بیضایي که ســال ها روي تاریخ 
نمایش در ایران کار پژوهشــي کرده امروز به دلیل 
محدودیت ها و مســایل مختلف ایران را ترك کرده 
است. آیا شما در پروژه تاریخ شفاهي تان امکان این 
را دارید تا مثلا از بیضایي یا دیگراني مثل او دعوت 

به همکاري کنید؟
قطعــا. کمااینکــه همیــن حــالا هــم ایــن کار را 
مي کنیم. ما در یك مراســم از کســاني که اسنادشان را 
به ســازمان اهدا کرد ه اند تجلیل کردیــم و چند نفر از 
عزیــزان داوطلب شــدند تا گروهــي را راه اندازي کنند 
که ایــن گروه با افــراد مختلــف مذاکره کننــد تا آنها 
اسنادشــان را در اختیار ســازمان قرار دهند که یکی از 
آنها ســرکار خانم رشدیه است. چون برخي از چهره ها 
شــاید به این خاطر کــه اینجا نهادي دولتي اســت پا 
پیــش نگذارند اما مــا گروهي را گــرد آورده ایم تا آنها 
واســطه شــوند و با این چهره ها مذاکره کنند و آنها را 
تشــویق کنند تا منابع خودشــان را در اختیار ســازمان 

قرار دهند. 
در حــال تــلاش هســتیم تا ایــن گروه بــه صورت 
یك انجمن شــکل بگیرد. خانم رشــدیه که پدرشــان 
موســس اولین مدرســه نوین اســت پیشــنهاد دهنده 
اولیه این انجمن بود کــه گفت آمادگي دارد تا دیگران 
را تشــویق کنــد که اسنادشــان را در اختیــار کتابخانه 
بگذارنــد. او مي گفــت پدر مــن در همان ایــام حاضر 
نبوده اســناد خودش را تحویــل کتابخانه ملي بدهد و 
آنها را در فرانســه به امانت گذاشت. حالا خانم رشدیه 
مي گویــد اگر اطمینان پیدا کنم که ســازمان اســناد و 
کتابخانــه ملــي مي تواند از اســناد پــدرم محافظت 
کند قــول مي دهم که آنها را از فرانســه تحویل بگیرم 

و به سازمان بدهم. 
این ها مســتلزم اعتمادسازي اســت تا افراد به کار 
ما اعتمــاد پیدا کنند و بدانند که ما این اســناد را نابود 

نمي کنیــم و از آنها حفاظت مي کنیــم. خیلي از افراد 
فکــر مي کنند این اســناد متعلق به گذشــته اســت و 
اگر به ما تحویــل بدهند ممکن اســت از بین برود اما 
حداقل تا روزي که من اینجا هســتم تلاشم این خواهد 
بــود که این اعتمــاد را به وجود بیــاورم و مي خواهم 
از همه درخواســت  شــود که منابع و اســناد خطي و 
غیرخطي شــان را در اختیــار ســازمان بگذارند تا مورد 

استفاده عموم قرار بگیرد.
   موضــوع دیگري که مي توان بــه آن پرداخت  �

مسئله سرانه مطالعه در ایران است که شما نیز  اخیرا 
به آن توجه کرده ایــد. کتابخانه ملي چقدر مي تواند 
به افزایش ســرانه مطالعه در ایران کمك کند و آیا 

برنامه  خاصي در این زمینه تعریف کرده اید؟
ســنجش سرانه مطالعه باید جدا از مطالعه درسي 
و مطالعــه کاري باشــد. من به اقتضــاي کارم ممکن 
اســت روزي چندســاعت مطالعه کنم اما این نباید در 
ســرانه مطالعه محاسبه شــود. مهم این است که در 
ســاعت بیکاري و فراغــت ام مطالعه کنــم و البته آن 
هم نــه مطالعه در فضاي مجــازي و... بلکه مطالعه 
کتاب. صرفا مطالعه کتاب است که باید مورد سنجش 
قــرار بگیرد تا بتوانیم بگوییم ســرانه مطالعه در ایران 
یــا جهان چقدر اســت. فکــر مي کنم بالاترین ســرانه 
مطالعــه در جهــان صدوبیســت دقیقه اســت و اگر 
ایــن میزان فقط بــه مطالعه کتاب مربوط باشــد رقم 
بزرگي اســت و البته معلوم نیست این محاسبه چقدر 

دقیق است. 
در جامعــه ما غالب افراد میانســال هر روز قرآن و 
مفاتیح مي خوانند و حتي شــاید نســبت به آیات قرآن 
فکر هم بکنند. یا دانشجویان ما به خاطر امتحانات شان 
بایــد کتاب هاي درسي شــان را بخوانند و یا کســي که 
محقق و پژوهشگر اســت مجبور است ساعت ها براي 
پژوهــش اش مطالعه کنــد. اگر این ها را جزو ســرانه 

مطالعه حساب کنیم به عدد بالاتري مي رسیم.
 من فکر مي کنم کتابخانه ملي به واســطه تعریفي 
که از آن وجود دارد مي تواند به افزایش سرانه مطالعه 
کمك کند. به خصوص اینکه ما ســالن هاي تخصصي 
داریــم که افــراد صرفا براي تحقیــق و مطالعه به آن 
مي آینــد. از ایــن رو کتابخانه ملي بــه خاطر ماهیت و 
فلسفه وجودي اش مي تواند به افزایش سرانه مطالعه 
کمــك کند و مهم این اســت که ما ایــن فرهنگ را به 
سطح جامعه تســري بدهیم. راه تسري دادن فرهنگ 
مطالعه این اســت که کانال هاي ارتباطي مشــخصي 
با تمــام مراکز علمي و بدنه جامعه داشــته باشــیم. 
بدنه جامعه مي تواند شــامل مــدارس، کتابخانه ها و 

شهرداري ها و حوزه هاي علمیه باشد. 
در حال حاضر به خصوص نســل جوان ما مطالعه 
عمیقي ندارد و مطالعه اش گذري است که بیش تر به 
واســطه فضاهاي مجازي شکل مي گیرد. ولي مطالعه 
زماني مي تواند عمق پیدا کند که به وسیله کتاب انجام 

شود.
   در موضــوع کتاب نخوانــدنِ جامعه ما معمولا  �

یك روي ماجرا مغفول مي ماند و آن نقشــي است 
که سیاســت هاي فرهنگــي در همه این ســال ها 
داشــته اند. نهادهاي فرهنگي مختلف در طول سال 
برنامه هــاي گوناگوني مثل هفته کتاب و نمایشــگاه 
کتاب و... برگــزار مي کنند اما درنهایت این برنامه ها 
ناتوان از تحقق اهدافشــان بوده اند. اگر بخواهیم از 
بگیریم  حرف هاي کلي درباره کتاب خواندن فاصله 
باید بگوییم که سیاســت هاي فرهنگــي موجود در 
طول این ســال ها در راستاي آشــتي مردم با کتاب 
از صحبت هایتان  شکست خورده اند. شما در جایي 
اشــاره کردید که جامعه ما جامعه جواني است اما 
نهادهاي فرهنگي ما نتوانســته اند به همین نســل 
جوان بگویند که چرا باید کتاب بخوانند و چرا کتاب 
خواندن ضروري تر از سریال دیدن یا گذراندن وقت 
در شــبکه هاي مجازي اســت. نکته دیگري که شما 
در جایي از صحبت هایتان اشــاره کردید این بود که 
حتي سازمان اسناد و کتابخانه ملي هم براي انتشار 
کتاب هایش معطل مجوز مي ماند و درنهایت ممکن 
است کتاب هایش با سانسور منتشر شوند. فراموش 
نکنیم که سازمان اسناد و کتابخانه ملي نهادي دولتي 
است و وقتي شما چنین مشکلي دارید طبیعي است 
که این مســئله براي غالب مولفان و مترجمان ما به 
شکلي بحراني وجود دارد. شاید امروز «زوال کلنل» 
محمــود دولت آبادي نماد چنین بحراني باشــد اما 
این فقط یك نمونه مشــهورتر است که سال هاست 
منتظر مجوز اســت و نه در دولت قبلي و نه در این 

دولت اجازه انتشــار به این کتــاب را نداده اند. این 
رمان در غرب ترجمه شــده و مورد توجه زیادي هم 
قرار گرفته اما همچنان مخاطبان اصلي اش در ایران 
از خواندنش محروم هســتند و از سوي دیگر محمود 
جلوي  که  کــرده  اعتراض  بارها  هــم  دولت آبادي 
انتشار نســخه جعلي رمانش را بگیرند. دولت آبادي 
از جمله نویســندگاني است که هر اثري از او با تیراژ 
چندهزارتایــي بارها بــه چاپ مي رســد اما اجازه 
انتشار آثارش داده نمي شود. پس به نظرم اینجا یك 
تناقض وجود دارد و آن این است که ما نمي توانیم 
جلوي انتشــار کتاب  را بگیریم و بعد مثلا به صورت 
شعاري از مردم بخواهیم که کتاب بخوانند. تنها راه 
ارتباط نویسندگان و مترجمان و روشنفکران با بدنه 

جامعه انتشار آثارشان است و وقتي ما جلوي انتشار 
آثار را گرفتیم در عمــل این ارتباط را قطع یا مختل 
کرده ایم. شــاید نهادهاي فرهنگي مــا یك بار باید 
به این فکر کنند که حضــور پررنگ دولت در عرصه 
فرهنگ مثلا به افزایش ســرانه مطالعه کتاب کمك 
کرده و یا برعکس، این حضور یکي از عوامل رسیدن 

تیراژ کتاب به زیر پانصد نسخه بوده است.
به نظر من همه این  مســایل برمي گردد به ســاختار 
فکري موجود. اگر کســي این تصور را داشــته باشــد 
که آنچه مــن مي گویم صحیح اســت و آنچه دیگران 
مي گویند نباید به ســمع و نظر جامعه برســد این آفت 
از همین نقطه آغاز مي شــود. درحالــي که ما حتي در 

آموزه هاي دیني مان چنین تصوري نداریم.
 خداوند مي گوید بشــارت بده بــه همه بندگانم که 
همه اقوال را مي شــنوند و از میان آنها بهترینشــان را 
انتخاب مي کنند. کســاني که این آیــه یا به تعبیري این 
دستورالعمل دیني را مي خوانند چه برداشتي مي کنند؟ 
دو دیــدگاه از دل این دســتورالعمل بیرون مي آید. یك 
رویکرد مي گوید اجازه دهید همه دیدگاه ها در معرض 
دید عموم قرار بگیرد و هرکس هرکدام را که خواســت 
انتخــاب  کند. ولي رویکــرد دیگر مي گویــد زماني این 
امکان را دارید کــه دیدگاه هایتان را به همه اعلام کنید 
که بافت فکري و زمینه  اش را ایجاد کرده باشــید و به 
 عبارتــي جامعه را آن قدر آماده کرده باشــید که تمییز 
حق از باطــل را بدهد. خب این که دیگر هنر نیســت. 
هنر انســان این است که اندیشه و فکر خودش را به کار 
گیرد و مهم این اســت که من نوعي که متصدي حوزه 
فرهنگ هستم با چه استدلالي مي خواهم آن باور را به 

مخاطبم یاد بدهم. 
اصحــاب فرهنگ و اصحاب دانــش و به طور کلي 
الیــت جامعه، گاهــي آن قــدر سرشــان در یافته ها و 
کارشان است که خودشان جامعه را فراموش مي کنند 
و باعث مي شــوند ارتباط آنها و بدنه جامعه کم شود. 
هر زمان ما توانستیم این ارتباط را توسعه بدهیم آنگاه 
باور اندیشــمند و دانشمند ما هم تغییر مي کند. اگر این 
ارتباط را به شکل مثلث در نظر بگیریم، اندیشمندان و 
دانشــمندان و فرهیختگان یك ضلع آن هستند، ضلع 
دیگرش باور سیســتم موجود اســت کــه فکر مي کند 
اندیشــمندان هــم باید آن طــوري بیاندیشــند که من 
مي اندیشم، و ضلع دیگرش بدنه جامعه است که بین 
این دو ضلــع مانده و دچار یك تعارض و کشــمکش 
فکري اســت که کدام یك از این دو درســت مي گویند 
و کــدام یك از این دو حرف حــق را مي زنند. زماني که 
فضایي امن براي رشد اندیشــه به وجود بیاید آن وقت 
این ضلع ســوم مي تواند به درستي انتخاب کند. اما اگر 
این فضاي امــن به وجود نیاید طبیعي اســت که باور 
اندیشــمندان هم به خوبي در جامعه عرضه نمي شود 
چرا که هم آنها سعي مي کنند خودشان را کنترل کنند 
تا مطرح نشوند و هم جامعه سعي مي کند که اندیشه 
آنها را باور نکند و اگر باور مي کند بازگو نکند چون فضا 

ناامن است.
 بنابراین اگر ما بخواهیم بین اندیشمندان و اصحاب 
فکر و فرهنگ با ســطح جامعه آشتي برقرار کنیم مهم 
این اســت که بتوانیم این فضاي امن را ایجاد کنیم. اگر 
توانســتیم این فضا را به وجــود بیاوریم و این امکان را 
به اندیشــمندان و اهل فرهنگ بدهیم که باورهایشان 
را بر اســاس یافته هایشــان به زبان بیاورند قاعدتا این 
آشــتي فراهم مي شــود و شــرایط بهتري براي هر دو 
طــرف برقرار مي شــود. امــروز این خلاء در کشــور ما 
وجود دارد و به قول شما کسي مثل آقاي دولت آبادي 
نمي توانــد کتابش را در ایران چاپ کند. چون او باوري 
دارد و به واســطه آن باور، تاریخــي را مي نگارد که در 
نگاه رسمي غالب مورد قبول قرار نگرفته و آن را براي 
کل سیســتم نامناســب مي دانند. اگر این رویه بخواهد 
تداوم پیدا کند قاعدتا این شــکاف بیشــتر خواهد شد. 
ولي مــن فکر مي کنم امروز نســل جــوان ما خودش 
راهش را پیدا مي کند و منتظر نمي شــود تا آن دو ضلع 
دیگــر باورهایش را تعیین کنند. بنابراین باید شــرایطي 
فراهم شــود که بین این سه ضلع مثلث جامعه نوعي 
همخوانــي و همدلي به وجود بیاید تا به واســطه آن 
فرهنگ رشــد کند. در غیر این صورت بخشي از فرهنگ 
جامعــه ما در پســتوها و نهانخانه ها باقــي مي ماند و 
بازگو نمي شــود و این یکي از آفت هاي فعلي فرهنگ

 در جامعه ماست.
   یکــي دیگــر از نقدهایي که بــه کتابخانه ملي  �

صورت مي گیرد مســئله کمبود منابع است. شما در 
تامین منابع ســازمان اسناد و کتابخانه ملي چقدر با 

محدودیت منابع روبرو هستید؟
مــا در حال حاضــر تمام تلاشــمان این اســت که 
نســخه اي از هرچه در دنیا درباره ایران و اسلام منتشر 
مي شــود را در اینجا داشته باشــیم. در تعریف سازمان 
آمده که اینجا یك نهاد پژوهشــي، علمي، آموزشــي و 
خدماتــي اســت. درحالي که دیگر نهادهــاي علمي و 
آموزشــي، خدماتي نیســتند. کتابخانه بایــد به مردم 
خدمت رســاني کنــد و وقتي این چند مولفه یاد شــده 
را در کنار هــم قرار دهیم به این نتیجه مي رســیم که 
شــرایط باید به گونــه اي فراهم شــود تــا بتوانیم به 
جامعه نشــان دهیم که چگونه بایــد از منابع موجود 
اســتفاده کند. نمي گوییم منابع ما عالي اســت اما در 
حد مطلوب اســت و به اعتقاد مــن اگر از همین منابع 
مطلوب به خوبي بهره برداري شــود مي تواند تراوشات 
علمي بهتــري را ایجاد کند. مهم این اســت که منابع 
موجــود در حوزه هاي مختلــف اعم از اســناد، منابع 
خطي و چاپي و یا منابع دیدني و شــنیدني مثل عکس 
و فیلــم و... که در اینجــا وجود دارند مورد اســتفاده 

قرار بگیرند. 
به عبارتي مسئله مهم تر این است که جامعه چقدر 
این منابــع را مي شناســد و چقــدر از آن بهره برداري 
مي کند. ما اگر خودمان را با ســطح بین الملل بسنجیم، 
ممکن اســت وضعیت مطلوبي نداشــته باشیم اما در 
ســطح ملي و سطح منطقه وضعیت ما مطلوب است 

اما ایده آل نیست.

 گفت وگو با اشرف بروجردي رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملي

از سانسور چیزی به دست نمی آوریم

ما در حوزه توسعه علم با چند کمبود در سازمان 
اسناد و کتابخانه ملي به طور خاص و در کل کشور 
به طور عام روبه روییم. یکي از آنها حوزه ترجمه 

است که نه گروه خاصي براي آن در کتابخانه ملي 
وجود دارد و نه اساسا این باور در مجموعه شکل 

گرفته که ترجمه کاري ضروري است. هنوز این تصور 
وجود دارد که ترجمه ارزشي ندارد چون یافته و 
بافته دیگري است و از ترجمه یافته هاي دیگران 

چیزي  به دست نمي آوریم

از گورب خبری نیست
ادواردو مندوسا

ترجمه مجتبى ویسى
نشر ثالث

کالوکائین
کارین بویه

ترجمه سعید مقدم
نشر مرکز

هشت دهه از عمر ســازمان اسناد و کتابخانه ملي مي گذرد و تاکنون مدیران 
مختلفي به این ســازمان آمــده  و رفته اند. کتابخانه ملــي اگرچه به عنوان 
نهادي فرهنگي و علمي شناخته مي شــود اما سازماني است که زیرمجموعه 
نهاد ریاســت جمهوري قرار دارد و به این خاطر در همه این سال ها با تغییر 
هر دولتي مدیرانش هم عوض شــده اند و از این رو همواره سیاست دولتي بر 
کتابخانه ملي سایه انداخته است. اشــرف بروجردي چندماهي است که به 
ریاست این سازمان منصوب شده و در این مدت بر موضوعات مختلفي مثل 
توســعه کتابخانه ملي و لزوم افزایش سرانه مطالعه کتاب تاکید کرده است. 
به مناســبت هشتادسالگي سازمان اسناد و کتابخانه ملي با اشرف بروجردي 
درباره مســائل مختلف این ســازمان و نقدهایي که در این ســال ها به این 

نهاد وارد بــوده گفت وگو کرده ایم. محدودیت هاي موجود براي عضویت در 
کتابخانه ملي، وابسته بودن آن به دولت، تقلیل یافتن کتابخانه ملي به سالن 
قرائت ازجمله مسائلي است که در این گفت وگو به آنها پرداخته ایم. همچنین 
برنامه هاي موردنظر کتابخانه ملي مثل پروژه تاریخ شفاهي و توجه به ترجمه 
از دیگر موضوعات مطرح شــده در این گفت وگو هستند. بروجردي در جایي 
از این  گفت وگو درباره دخالت هاي سیاســت در حوزه فرهنگ مي گوید: «اگر 
فضایي امن به وجود نیاید طبیعي اســت که باور اندیشمندان هم به خوبي 
در جامعه عرضه نمي شــود چراکه هم آنها سعي مي کنند خودشان را کنترل 
کنند تا مطرح نشوند و هم جامعه ســعي مي کند که اندیشه آنها را باور نکند 
و اگر باور مي کند بازگو نکند چون فضا ناامن اســت. بنابراین اگر ما بخواهیم 

بین اندیشــمندان و اصحاب فکر و فرهنگ با سطح جامعه آشتي برقرار کنیم 
مهم این اســت که بتوانیم این فضاي امن را ایجاد کنیم. اگر توانســتیم این 
فضا را به وجود بیاوریم و این امکان را به اندیشمندان و اهل فرهنگ بدهیم 
که باورهایشان را بر اســاس یافته هایشان به زبان بیاورند قاعدتا این آشتي 
فراهم مي شــود و شرایط بهتري براي هر دو طرف برقرار مي شود. امروز این 
خلأ در کشور ما وجود دارد و... کسي مثل آقاي دولت آبادي نمي تواند کتابش 
را در ایــران چاپ کند. چون او باوري دارد و به واســطه آن باور، تاریخي را 
مي نگارد که در نگاه رســمي غالب مورد قبول قــرار نگرفته و آن را براي کل 
سیستم نامناســب مي دانند. اگر این رویه بخواهد تداوم پیدا کند قاعدتا این 

شکاف بیشتر خواهد شد.»

تاریخ شفاهی واقعیت هاي تاریخ اند و باید مکتوب 
شوند و ما از سانسور کردن آنها چیزي به دست 
نمي آوریم و اگر سانسوري در این کتاب ها انجام 

شود بخشي از حقیقت در آنها گم مي شود. به هرحال 
نه فقط حوزه دانش مکتوب ، بلکه حوزه هاي فیلم و 
فیلم نامه  و موسیقي و خرده فرهنگ هاي محلي مان 
هم نیاز به این دارند که به طور جدي دیده شوند و 

متخصصان و صاحب نظران این حوزه ها باید این ها 
را به حوزه علم منتقل کنند
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